
 
 
 
 

 ١ نائینی  مصطفی رحیمی
 )۱۳۸۱ـ  ۱۳۰۴(

 عبدالحسین آذرنگ
 

 ،چندین و چند کتاب و مقاله مۀفکری چندجنبه بود و گذشته از ترجروشنمصطفی رحیمی 
نویسی. از های دیگری هم قلم زد، ازجمله در داستان، نمایشنامه، نقد ادبی و مقالهدر زمینه

دانی بود که یاد شده است. حقوق معاصر ایران نویسانمقالهعنوان یکی از بهترین او به
 کرد ها غورهای فردوسی، شعر خیام و حافظ سالاتی هم در این زمینه دارد. در حماسهتألیف

های برپایۀ همین نوشته .ددار انتشانوشت و  بارهملاتش را دراینأها و تحاصل بررسیو 
شماری پژوهان جای داد. دربارۀ حافظ پژوهان وشاهنامهتوان در سلک منتشرشده، او را می

های احمد درخصوص دیدگاهطور خصوصی اطلاع دارم، معاصران و تا جایی که بهاز 
خصوص های او دردانم یادداشتداشت، اما نمی تعمقکسروی و علی شریعتی بررسی و 

مانده است یا نه. او از بارزترین از او برجای یا مکتوب و مدون شده،  های این دودیدگاه
از تعهد در هنر و ادبیات و هنرمندان و نویسندگان  ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰بود که در دهۀ  انیفکر روشن

هایی که ها و مجموعهها، نقدها، ترجمهدفاع کردند. مقاله اجتماعی و سیاسی تعهدبند به پای
گر جدی و پایدار هنر و ادبیات متعهد جانتشار یافته، او را به مدافع و تروی باباز او در این 

های اگزیستانسیالیستی نخستین کسانی بود که دیدگاه جزوتبدیل کرده است. او همچنین 
ی از برخی یاهپل سارتر و آلبر کامو را به جامعۀ فارسی زبان معرفی کرد و ترجمهـژان

های ا دیدگاهب شامند و نویسنده انتشار داد. آشناییهای این دو اندیشنوشته
های ای یافته بود، بر قوت نظرگاهاو رواج نسبتاً گسترده ۀاگزیستانسیالیستی، که در زمان

های نگرش و تحلیل مارکسیستی افزود، که روزگاری در عهد برخی جنبهانتقادی خود او بر 
و مارکس . کتاب مستقلی که با عنوان بسته بوددل در گرو آن  خواهیو از سر آرمان جوانی

در شمار آید. او به اشنامۀ سیاسیو منتشر کرد، شاید به منزلۀ وصیت تألیف، هایشسایه
 افتاد،سراسر عمر فعالش، از زمانی که قلم به دست گرفت و تا زمانی که قلم از دست او 
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 همواره مدافع بی قید و شرط آزادی و عدالت اجتماعی بود.
ای کوتاه از احوال و آثار او اشاره مترجم و به شمه در مقامدر این نوشتۀ کوتاه به نقش او 

، که مجال های او هست، اعم از گفته و ناگفتههای دیگری از زندگی و فعالیتجنبه شود.می
 در اینجا نیست. نهااشاره به آ

متوسط و فرهنگی در نائین زاده ای در خانواده ۱۳۰۴اسفند۲۹در ، مصطفی رحیمی نائینی
مشغول بود  خدمتکه نخست در آن شهر به  عضو مالیه بود و شد. پدرش از پیرنیاهای نائین

و سپس به یزد منتقل شد. مصطفی رحیمی به اقتضای محل کار پدرش، در نائین و یزد 
که  ،کوشیقناعت و سخت تحصیل کرد و برای پایان بردن دورۀ دبیرستان به اصفهان رفت.

محیط و فضای حاکم بر نواحی حاشیۀ کویر  ثیرأاش دیده شد، از تدر مراحل مختلف زندگی
 نبود. برکنارحی های تربیتی همان نواو شیوه
سالۀ آن زمان دانشکده دورۀ سه دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران راه یافت وبه  ۱۳۲۴در 

در دفترخانۀ اسناد  ،همزمان با تحصیل. به پایان رساند ۱۳۲۷در در رشتۀ حقوق قضایی  را
 از راهش را ایتحصیلهای هکرد و هزینرسمی به کارهای دفتری و در بانک ملی ایران کار 

ساله بود و برای ورود به دادگستری ۲۳ التحصیل که شدمین کرد. فارغأخودش ت هایدرآمد
کِبَرِ سن  درخواست رو، ناچار شدداشت. ازاینسال تمام سن می ۲۵باید  ییو شروع کار قضا

 در منابع ذکر شده است. اش تر از سن حقیقیبه خطا و بیش شسال تولدلذا د و دهب
پس از مدت کوتاهی او  ، امامور شدأتویسرکان مشهر پس از استخدام در دادگستری به 

دورۀ خدمت وظیفه را  ۱۳۳۰تا  ۱۳۲۸از  .وظیفه احضار کردندرا برای گذراندن خدمت نظام
گذراند. علی عمویی، از سران حزب تودۀ در تهران با درجۀ ستوانی در دانشکدۀ افسری 

یمی گوید که رحگروهان بود، در کتاب خاطراتش می ۀایران، که در آن زمان در آنجا فرماند
خدمت رحیمی پس از پایان بردن دورۀ  .است در گروهان تحت فرماندهی او خدمت کرده

با  در دادگستری شهرکرد و اصفهان ۱۳۳۶تا  ۱۳۳۱به دادگستری بازگشت و از  زیر پرچم
انداز پس پشتوانۀبا هزینۀ شخصی و به  ۱۳۳۷در  به خدمات قضایی ادامه داد. جدیت و امانت

برای گرفتن مدرک دکتری در رشتۀ حقوق جزا ال کار اندوخته بود، مختصری که طی چندس
به کشور بازگشت، پس از مدتی به ادارۀ حقوقی دادگستری انتقال  ۱۳۳۹در راهی فرانسه شد. 

المللی ادارۀ ، مدیر بخش بین۱۳۵۳رس و پیش از موعد در یافت و تا زمان بازنشستگی زود
ناچار به این سبب به بازنشستگی پیش از موعد  او دوستانش،یکی از به گفتۀ . حقوقی بود

 . دادنمی تنعدالتی و تبعیض در دستگاه قضا شد که به بی
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برای  و با استفاده از بورس دولت فرانسه ،پس از گذراندن آزمونی ۱۳۴۶رحیمی در 
مشغول راهی پاریس شد. در همان زمان که  ،المللیدر موسسۀ بین قیتکمیل مطالعات حقو 

کارگران و سپس بخشی  .رخ داد ش۱۳۴۷م/۱۹۶۸تحصیل بود، جنبش دانشجویی فرانسه در 
ی در راز مردم فرانسه به آن پیوستند و به جنبش گستردۀ سراسری تبدیل شد و نقاط دیگ

سابقه را مشاهده و بررسی کرد و . او از نزدیک این رویداد بیثیر قرار دادأجهان را تحت ت
انتشار  »۱۹۶۸تا ۱۷۸۹از «ای با عنوانصورت مقالهرا به اشعینی مستقیم و نتیجۀ مشاهدات

در این مقاله به تحولی پرداخت . به شمار آمده است هم او هایکه از جملۀ بهترین مقاله داد
برخی که به نظر −م تا جنبش دانشجویی فرانسه۱۷۸۹که از انقلاب کبیر فرانسه در 

مستقیم  . او همچنین در این مقاله،ادامه یافته است−انقلاب بوده از یۀ خاصگون گرانتحلیل
و گوشۀ چشمی هم به حال و هوای آن روز  اشاره کرد اوضاع سیاسی زمانو غیرمستقیم به 

 داشت. ایران
اش هم بیشتر وقت مدام در حال خواندن و نوشتن بود. در دیدارهای دوستانه رحیمی

از زمان بازنشستگی تا آستانۀ انقلاب شد. رۀ مسائل مبتلابه میبحث دربا و وگوصرف گفت
مشغول بود. پس از آغاز تحرکات  کتاب نویسی و گاه نقدمقاله ۀ کتاب و مقاله،به ترجم

شرکت، و در شب هشتم در بارۀ  ۱۳۵۶انستیتو گوته در مهرماه های شعر سیاسی، در شب
ش دربارۀ سیر، مسیر، هدف و ۱۳۵۷در جریان انقلاب . سخنرانی کرد» فرهنگ و دیوان«

 .در مطبوعات بازتاب دادیح و صمیمی خودش صر همان روش مدیریت انقلاب نظرش را با 
به سهم خود از  و بود ۱۳۵۷ ن انقلابرژیم شاهنشاهی و از موافقا ناپذیرآشتیاز مخالفان  او

به نظر او استبدادی، که  ، رژیمیفروگذاری نکرد برای سرنگونی آن رژیم یکوششهیچ 
  .نمودمیناپذیر و اصلاح ضد منافع ملیوابسته به بیگانگان و ، شدهفاسد، تباهگر، سرکوب

مند علاقه خوانندگان پیشینِ رحیمی پس از تحولات اجتماعی گسترده و ناشی از انقلاب، 
در انتخاب موضوع برای نگارش و ترجمه به نوعی هایش را از دست داد. او به نوشته

نداشت که چه چیزی خطاب به پیشِ روی  انداز روشنیسرگردانی دچار شد و تا مدتی چشم
تغییر یافتن بر اثر همان تحولات و نیز اش . خوانندگان پیشینیا ترجمه کند چه کسی بنویسد

ثیری ناگوار بر او گذاشت. أت ،ها، عملاً از او دور شدند و این چرخشها و ضرورتاولویت
وبیش متفاوت با کم هاییمونمدتی طول کشید تا توانست با نگارش و ترجمۀ آثاری با مض

و دورۀ دیگری  ای در جامعۀ اهل قلم و در میان خوانندگانی دیگر بیابدگذشته، جایگاه تازه
 .در زندگی فعال او آغاز شود
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این آیا بام منزلش درگذشت. بر اثر سقوط از پشت ۱۳۸۱مرداد۹رحیمی در مصطفی 
از او  .ای است مجهولنکتهدادن تعادل بوده یا علت دیگری داشته، دست سقوط بر اثر از

در  های بسیارییادداشت. مقاله انتشار یافته است دویست کتاب و بیش از چهل بیش از
ش) ۱۴۰۰( برجا مانده که تا این زمان اواز  های در دست بررسیچندین زمینه و دربارۀ موضوع

 . ستو ا و در اختیار خانوادۀ انتشار نیافته
آموز خواست شاعر شود. دانشقریحۀ شاعری داشت و در آغاز جوانی می رحیمی

و در آن به رفتن رضاشاه از ای به تقلید از میرزادۀ عشقی ساخت دبیرستان بود که منظومه
نخستین دفتر شعرش رو شد. روبه هم کشور اشاره، و از آزادی ستایش کرد. با تشویق دبیرانش

ین دفتر گفت: نام داشت. خودش بعدها در داوری دربارۀ ا ش)۱۳۲۸(تهران،  بهشت گمشده
ش). ۱۳۳۷( در اصفهان منتشر شد ،شبدومین دفتر شعرش با نام . »ارزشبه تمام معنا بی«

شعرهای  .»داشته باشد ۱۲و  ۱۰ای حدود شاید نمره«دربارۀ این دفتر هم باز خود او گفت: 
یید پرویز ناتل خانلری و محمدرضا شفیعی کدکنی در أش با ت۱۳۴۰تا ۱۳۳۹ش در ابعدی

انتشار یافت و این آخرین دورۀ شعرسرایی او بود. به گفتۀ خودش، در پرورش  سخنماهنامۀ 
 ش نکوشید. اقریحۀ شاعری

از ناتل » عقاب«سرود که به شعر معروف » بازگشت عقاب«رحیمی شعری با عنوان 
شدن او به حکومت و پذیرفتن سمت وزارت کخانلری تعریض داشت. در این شعر نزدی

، ناتل خانلری سخنبا پادرمیانی دوستانی از همکاران ماهنامۀ  ،حالنکوهش شده بود. بااین
انجامید.  سخنماهنامۀ با  اشوگویی کردند که به همکاری گهگاهیو او دیدار و گفت

سرودن شعر را  ،هایشهها، نقدها و ترجمیافتن به شهرت از راه نوشتهرحیمی پس از دست
م که طرفداران اهشاهد بودشخصاً ؛ اگرچه هایش خودداری کردترک گفت، یا از انتشار سروده
  دادند.ای از شعرهای او همچنان علاقه نشان میبه پاره ،شعرهای سیاسی و تعهد ادبی

باید زندگی کرد؛ و هایش را با نام مستعار نوشت، ازجمله: رحیمی شماری از داستان
(با نام مستعار مصطفی الراوی،  اتهام) و ۱۳۵۶(هر دو با نام احمد سُکانی،  های آن دنیاقصه

واقعاً وزنی ندارد، و چون همزمان با «گفته است:  اتهام. خود او در داوری دربارۀ )۱۳۵۷
 .»ها و رویدادها گم شدانقلاب منتشر شد، در انبوه کتاب

 (در گویش نائینی تیاله)؛ ۱۳۴۹( آناهیتا :کرد توان یادهای او از این آثار میاز نمایشنامه
باس ت(اق هملت)؛ و ۱۳۵۶(دست بالای دست )؛ ۱۳۵۳، شودبه تیغال یا شکر تیغال گفته می

الدین صادقی، کارگردان تئاتر، سر به کارگردانی قطب هملت). ۱۳۷۱از نمایشنامۀ شکسپیر، 
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گفته است که این دو نمایشنامه هم با استقبال  تیالهو  آناهیتاصحنه رفت. رحیمی در بارۀ 
ترین را هم ضعیف دست بالای دسترو شد و اجرای نمایشی داشت. محافل دانشجویی روبه

 نمایشنامۀ خود دانسته که نظر کسی را جلب نکرده است.
قانون اساسی ایران و اصول : یاد کرد توانمیها کتاب از این رحیمیی هاتألیفاز 

های مکرر). این کتاب پژوهشی است دربارۀ قانون اساسی چاپ با، ۱۳۴۷( دموکراسی
از این قرار  ر اوگدیهای تألیف. ترین اثر رحیمی استمهم منتقدان مشروطه و به نظر بعضی

دربارۀ جلال )؛ ۱۳۶۹( تراژدی قدرت در شاهنامه)؛ ۱۳۵۸( اصول حکومت جمهوری :است
احمد و داریوش شایگان دربارۀ غرب و ). رحیمی با دیدگاه جلال آل۱۳۷۰( احمدآل

سیاوش بر )؛ ۱۳۷۱( حافظ اندیشه. هر دو نقد نوشت هایغربزدگی موافق نبود و بر دیدگاه
عبور از فرهنگ )؛ ۱۳۷۱( های فریدون، کاووس، سیاووش، کیخسروتحلیلی از داستان: آتش

 . )۱۳۷۴( بازرگانی
ها حاصل سال بود. این کتاب )۱۳۸۳(هایش مارکس و سایهی که نوشت، آخرین کتاب
بازاندیشی  نهادربارۀ آاست که داشت و ی یبررسی و کلنجار با باورها ورزی،مطالعه، اندیشه

دربارۀ آرای مارکس،  او در دیدگاهرا آخرین تحولات حال کرد. این کتاب درعینهم می
 رحیمی پس از مرگ هایشمارکس و سایهدهد. نشان می مارکسهای تفسیر و نیز نقد دیدگاه

  شدۀ کتابش را ندید.سفانۀ نسخۀ چاپأو او مت انتشار یافت
 آزادی ،گرایش به عدالت اجتماعی ، بدون استثنا،رحیمی حقوقی و سیاسیدر همۀ آثار 

های ن انسانی و حقوق فردی غالب است. در تحلیلأش کید برأ و نیز ت ،سالاریو مردم
آثار های قدرت و مناسبات شخصیت معضل پیچیدۀها، اش گذشته از توجه به این جنبهادبی

 .از زاویۀ نگرش خود او واکاوی شده است ،قدرتنفس با  های مختلفدر موقعیت او
ساختار،  جنبۀهایش از مقالهبود.  قلمو خوش دستچیره بسیار نویسیمقاله در رحیمی

 ،زبان و بیان روشن، رسا، موجز ،های اصلی، تازگی مضموننظم موضوعی، پرداختن به نکته
از او چندین مجموعۀ مقاله  بود.روی و پرداختن به نکات فرعی و جزئی ممتاز پرهیز از حاشیه

، تشکیل تألیفها گاه از چند ترجمه، و گاه نیز ترکیبی از ترجمه و مجموعه و منتشر شده است
 به قلمبرگزیده  هایاز مقاله یشهایا با شرح، توضیح و تفسیر همراه بود. همۀ ترجمه

 بیش سازگاری داشت. ونویسندگان مختلف، با دیدگاه خود او کم
و این زبان را بیشتر از راه خودآموزی  کرداز زبان فرانسوی به فارسی ترجمه می رحیمی

 شد و سپسصورت پراکنده در نشریات مختلف چاپ میهایش به. گاه ترجمهفراگرفته بود
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) نخستین ۱۳۴۵(مشهد،  س فلسفیأیصورت کتاب انتشار می یافت. بهدر مجموعۀ مدونی 
پل سارتر؛ آلبر کامو؛ و ژانهایی از نوشته( هنرمند و زمان اومجموعه از این دست بود. 

 اصلی هایاز عامل مجموعه مقالهاین دو ) در همان سال انتشار یافت. ۱۳۴۵ تهران،دیگران، 
 ۱۳۴۰که در دهۀ ادبی بود تعهد اجتماعی قولۀمند به مشهرت او در میان خوانندگان علاقه

حال رحیمی را در جایگاه روشنفکر و درعین طرفداران بسیاری داشت. این دو کتاب
 .نثر قرار دادقلمی خوشصاحب

 هادیدگاه)؛ ۱۳۴۸( نگاهانتشار یافت، مانند رحیمی  ی هم ازدیگرهای مدون مجموعه
به سبب سانسور دولتی بعضی از ؛ ۱۳۵۶( نگاهنیم)؛ ۱۳۵۶( ادبیات و اندیشه)؛ ۱۳۵۲(

)؛ ۱۳۵۶( رسالت هنرشد)؛  در این کتاب بازنشرمانده حذف، و باقی نگاههای مجموعۀ مقاله
 شناسیحقوق و جامعه)؛ ۱۳۵۷(چند مقاله و متن سخنرانی،  دربارۀ جمهوری اسلامی

 هاها و آرمانگام)؛ ۱۳۷۰(پیر سالینجر،  جنگ خلیج فارس)؛ ۱۳۶۲( کامو تعهد)؛ ۱۳۵۸(
(گردآوری و  پروستریکا و نتایج آن)؛ ۱۳۷۱(اوکتاویو پاز، اصفهان،  سخن پاز)؛ ۱۳۷۱(

آزادی و  بالاخره )؛ و۱۳۷۳(گردآوری و ترجمه،  ؟چرا شوروی متلاشی شد)؛ ۱۳۷۰ترجمه، 
  .)۱۳۷۴و ترجمه،  تألیف( فرهنگ

هایی را . او کتابرا از فرانسوی به فارسی ترجمه کردرحیمی چندین اثر ادبی و غیرادبی 
. ه باشدیی داشتسیاسی خود او همسو گزید که با نگرش فلسفیبرای ترجمه برمی

ای بود که های مکرر) ترجمهچاپبا ، ۱۳۴۴پل سارتر، (ژان اگزیستانسیالیسم یا اصالت بشر
گرا اندیش و چپاز جانب اهل فلسفه پذیرفته نشد، اما طرف توجه شماری از جوانان سیاسی

تشویق ترجمه  او را به ادامۀپس از ترجمۀ این کتاب، دوستش ابوالحسن نجفی . قرار گرفت
پل سارتر، (ژان ادبیات چیست؟ موثر واقع شد.در ادامۀ کار ترجمه کرد و تشویق او هم 

و حتی  بود این کتاب گستردهاستقبال از  ترجمۀ مشترک او و ابوالحسن نجفی است.) ۱۳۴۸
آنکه گفت آری، آنکه گفت  فت.قرار گر منابع دانشگاهی  جزودرسی عنوان کتابی کمکبه
(برتولت  ننه دلاور و فرزندان او)؛ ۱۳۵۱پل سارتر، (ژان اُرفۀ سیاه)؛ ۱۳۴۸(برتولت برشت،  نه

درخواست خود  بهدان، را کیکاووس جهانداری، مترجم آلمانیاین ترجمه  .۱۳۵۲برشت، 
)؛ ۱۳۵۴(سیمون دو بوار،  نقد حکمت عامیانه)؛ کردآلمانی مقابله اصلی با متن رحیمی 

پل سارتر، (ژان آنچه من هستم)؛ ۱۳۵۶(مارک آنسل،  مجازات اعدام)؛ ۱۳۵۵( رسالت هنر
 پرولتاریا، تکنولوژی، آزادی، آن سوی سوسیالیسمو  )؛۱۳۶۲(پل فولکیه،  دیالکتیک)؛ ۱۳۵۷

 ).۱۳۶۳(آندره گُرز، 
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های ادبی نوشته است. نقد کتاب های خارجی و کتابرحیمی چندین نقد بر داستان
های نقد داستان، و نقد (ترجمۀ ابوالحسن نجفی) از بهترین نمونه های کوچک این قرنبچه

ترین از بهترین وکوبنده» دمی با دشتی«با عنوان  (نوشتۀ علی دشتی) دمی با خیامکتاب 
    نقدهای ادبی اوست.

رحیمی در زمینۀ هنر و ادبیات به تعهد و رسالت نویسنده در برابر خواننده اعتقاد داشت 
 ۱۳۵۰و دهۀ  ۱۳۴۰زده و سیاسی دهۀ رو، در فضای چپوظیفه قائل بود. ازاینو برای ادبیات 

چاکی داشت، که مفهوم تعهد سیاسی، ادبی و هنری طرفدارن بسیار و سینه تا انقلاب،
ش ابوالحسن نجفی اقلمی و همکار قدیمیمیان او و دوست  دبانه،ؤ ، و البته مای قلمیمجادله

های تخصصی فراتر رفت و طرف توجه شماری از بحث میان آن دو از جرگه .در گرفت
 قرار گرفت.خوانندگان عمومی هم 

دموکراسی به شیوۀ غربی و طور اخص سوسیالو به دیدگاه سیاسی رحیمی در مجموع
های سوئدی، فرانسوی و آلمانی. جایگاه دموکراسیمتمدنانۀ آن بود، بیشتر شبیه به سوسیال

باقی سارتری دور شد، اما همچنان سوسیالیست  یف چپ میانه بود. به مرور ازچپاو در ط
شمار آمده است. هم به» متعهد به تحول«و » نقاد مارکسیسم«، »دموکراتسوسیال«ماند. او 
ها و معتقداتش کرد. ها، اندیشهوقف آرمان» خردمندانه و شرافتمندانه«را  شعمر  رحیمی
گرایی، قدرت و ملیاشاره شد، مفاهیم و مضامینی مانند  هاکه پیشتر به آن هاییبهنبر جافزون 

وطنی، برطرف شدن استبداد، دیکتاتوری، های جهانقدرت سیاسی، مخالفت با اندیشه
ترین اخلاق و معنویت را مهم رحیمی های او بود.استثمار و استعمار هم موضوع بررسی

و  مین معاشأبدون تاین هدف را دانست، اما اجتماعی میدهندۀ نظام سیاسیعنصر تشکیل
کردن سیاست و اقتصاد بود و . مدافع اخلاقییدد پذیر نمیتحققمردم  نیازهای ضروری

از یک هیچ گاه به. در عمرش هیچخواستفرهنگ ملی و دینی را پالوده و آراسته می
قاضی  .رسمی قدرت نبود هایدستگاهیک از قدرت نزدیک نشد و عضو هیچ هایکانون
در عصر رواج فساد و  داشت و ایسادهوجور و دست و نفوذناپذیری بود، زندگی جمعپاک

ای بود که همۀ توان و کوشش خود را در راه منزه و نیالوده فکراناز بارزترین روشن تباهی
ش در ، قلمداداش صرف کرد و تا جایی که اوضاع و احوال اجازه میگری جامعهروشن

   ۝.و جامعه بودحقوق اساسی مردم  خدمت دفاع از
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 منابع
نک: افزون بر منابع یادشده در متن و اطلاعات مستقیم و شخصی نویسندۀ این مطلب، 

، تهران، سو: دستچینی از نوشتارها و گفتارهااز این سو و آنآذرنگ، عبدالحسین، این منابع:
، ص ۱۳۹۰، تهران، شصت چهره از میان قاجاریان و معاصرانهمو، ؛ به بعد ۲۲۹، ص ۱۳۸۳

، »سیمای یک انسان نجیب«پیشداد، امیر، )؛ ۱۳۴۷(  ، کتاب ششماندیشه و هنر؛ ۴۴۸
، ویرایش دوم، به کوشش تاریخ شفاهی نشر ایران؛ ۱۶۴ ـ ۱۵۸، ص)۱۳۹۰(تیر  ۱۳، شمهرنامه

 ،رحیمی، مصطفی؛ ۲۴۰، ۲۳۸، ص ۱۳۹۳عبدالحسین آذرنگ؛ علی دهباشی؛ تهران، 
گفتگو «؛ همو، ۳۴ـ  ۳۲؛ص )۱۳۸۹(بهمن  ۷۸، شحافظ ،»ادبیات و مسئولیت اجتماعی«

مارکس و ؛ همو، ۳۹ص )،۱۳۷۹(بهار ـ تابستان  ۳۲، مترجم، ش»با دکتر مصطفی رحیمی
 ۲۵، شبخارا، »تو آب روان بودی...« ستّاری، جلال، ؛ ۴۵ش، ص۱۳۸۳، تهران، هایشسایه

، »وگوی پانزدهموگوها پیرامون نشر و فرهنگ: گفتسلسله گفت«؛ ۲۷۷)؛ ص۱۳۸۱(مرداد 
وداع با دکتر مصطفی «شایگان، حسن، ؛ ۱۶۳ـ  ۱۶۲ص )،۱۳۸۰(مهر ـ آبان ۲۰، شبخارا

عمویی، علی، ؛ ۲۹۳، ص)۱۳۸۱(مرداد ـ شهریور ۱۸۰ـ  ۱۷۹، ش علوم سیاسی، »رحیمی
قاسمی، سید فرید،  ؛۱۴۳، ص۱ج ،۱۳۹۹، برلین، تاریخ شفاهی چپ ایران: صبر تلخ

های لحظه؛ گیلانی، فریدون، ۱۱۸، ۱۱۵ـ  ۱۱۲، ص ۱ج ،۱۳۸۲، تهران، مطبوعات کتابگزار
؛ ماهرویان، ۵۰-۶۴، ص۱۳۴۹، مشهد، هاهای بلند: مجموعه مصاحبهاندیشهکوتاه، 

محبی،  ؛۱۶۸)، ص۱۳۹۰(تیر ۱۳، شمهرنامه، »روشنفکری ایران به او جفا کرد«هوشنگ، 
هاشمی، محمد منصور، ؛ ۱۵۶ص  )،۱۳۹۰(تیر  ۱۳ش، مهرنامه، »روشنفکر معیار«سعید، 

 .و بعد ۱۲۶ص ،)۱۳۹۱(بهمن ـ اسفند  ۹۱، شبخارا، »مصطفی رحیمی: تعهد به تحول«

اطلاعاتی که در بارۀ اوایل زندگی او  در منابع مختلف انتشار یافته ناقص و گاه متناقض است. نکاتی که در این  ١
فرصت، جا با استفاده از اند و همینبینید، بر پایۀ اطلاعاتی است که خانوادۀ او در اختیار نویسنده گذاشتهجا میاین

 کنم ـ ع.آ.گزاری میسپاس از اعضای خانوادۀ رحیمی، و به ویژه فرزندش دکتر سهراب رحیمی نائینی،
 

                                                                 


